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  سيل دعا

خـدا قسـم تـا ظهـور فرزنـدم  به«اند: فرموده )Σ(حسينامام
قتـي در و »افتـد!نمي ، خون من از جوش و خـروش)Θ(مهدي

مان ايـن كنيم، بايد هدفمجالس عزاي سالار شهيدان شركت مي
ود نزديك شـويم. زمان خيك قدم به امام باشد كه حتي اگر شده
دهد ها و فجايع متعدد در تاريخ بشر نشان مينگاهي به نسل كشي

صورت گرفتـه امـا  )Σ(يشترين كشتارها عليه شيعيان اميرمؤمنانب
جهاني حضور دارند زيرا ابتدا به لطف و  شيعيان هنوز هم در صحنه

شـان متبـرك بـه حـب دارند و سپس زندگي عنايت الهي تكيه
زمان خود بـاور قلبـي ياري امام است و به حمايت و )Σ(بيتاهل

ه هرگز خلف وعده نكـرده و دانند امام و پيشوايشان كدارند و مي
سخن ين به ا حق و راست بر زبان نياورده، قطعاًجز سخن سخني به

و كنيم ما هرگز شما را فراموش نمـي«: گهربار خويش پايبند است
  »تفاوت نيستيم.نسبت به زندگي و مشكلات شما بي

ــاوران بســياري از حق در كــوران مشــكلات و ناملايمــات،     ب
صر از روي سـر ع اطمينان دارند كه چتر حمايت امام القلب،سليم

شود اما هستند افـرادي ميبرداشته ن )Σ(بيتشيعيان و محبان اهل
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گلـه  ها و ضعف ايمان و يقين خـود،سختي كه گاهي بر اثر شدت
قعيت ما را فراموش كرده است. وا زمان همكنند كه شايد اماممي

كنيم. امام مهربان مان را فراموش مياين نيست بلكه ما گاهي امام
 قرن است كه رنج غيبت خود و غفلت شيعيان را 12ما گرچه حدود 

است كه خدايا اين مردم  كند اما دعاي صبح و شام او اينتحمل مي
گاه محكم، گاهي آنان اند و شايد همين تكيهبر محبت ما زده تكيه

كند. اين پـدر مهربـان همـواره از درگـاه را مغرور و غافل مي
كند كه از ترازوي اعمال خير ايشان داناي توانا طلب مي آفريدگار
شيعيانش اضافه كند گاه خاكستري و گاه سياه  به پرونده بردارد و

ها به بركت اعمال مقبوله آن حضرت، اندكي رنگ و تا اين پرونده
  رو بگيرند و به عطر وجود ايشان متبرك شوند.

داشـتن سالار شهيدان، علاوه بـر زنـده نگهدر مجالس عزاي     
 رسانان اين حماسه جاويدان، بايـدشهداي كربلا و پيام فداكاري

براي غربت كسي گريست كه قرار است روزي از روزهـا بـه اذن 
و انتقام خـون بـه پروردگار، به تمام مردم جهان رخ نشان دهد 

ها عليه بانوان ي دشت نينوا را بگيرد و كيفر ستمهاناحق ريخته لاله
و كودكان كاروان آزادگان كربلا را به عاملانش بچشـاند. رنـج 
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رنـج  كشـد، كمتـر ازو غريب مي مظلوم انتظاري كه اين آقاي
اسارت گوهرهاي علوي و فاطمي نيست! چنين انساني كه صـدها 

برد، بايد صبري بيش از صـبر سال است در زندان غيبت به سر مي
  داشته باشد. )Σ(صدري بسيار فراتر از يوسفسعه ايوب و

 هاي اسارت كاروانها و مصيبتاگر پس از فاجعه كربلا، بار رنج    

هاي يش و پــيش از هــر كــس ديگــري بــر شــانهگــان بــآزاد
سنگيني كرد و اگر اين شيرزن با عظمت توانسـت  (س)كبريزينب
، اميد آمدن موعود منتظر است و اگر بار سنگين را تاب بياورداين

همـه رنـج و مصـيبت را قلب صبوري تـاب اين چنين نبود، كدام
دعا براي  به محفل )Σ(؟! حال كه بايد مجالس عزاي حسينيداشت

شود، همه بايـد وارد صـحنه شـوند.  ظهور موعود منتظر تبديل
لحظه  دل و صاحب نفسان فراواني در بين ما هستند كهد اهلهرچن

فرج و ظهور آخرين امام درآميخته  شان با دعا برايلحظه زندگي
محقق نشده است! پس بايـد  اما اين كافي نيست زيرا هنوز ظهور

ها براي تقاضاي تر و صداها بلندتر و نالهيها بيشتر و قودرخواست
  ظهور شديدتر شود!

   عين، بهترين فرصت برايـارب ر اينكه همايش ميليونيـكلام آخ    
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و ماه  )Σ(اگر سالار شهيدان صدايي در طلب فرج و ظهور است!يك
از جنبه فيزيكي و جسماني در ميان زائران اربعـين  )Σ(هاشمبني

لين و آخرين دعاي آنان ظهـور كنيد كه اوحضور داشتند، ترديد ن
راه رسيدن به كعبه عشق در كربلا  بود. پس هر گامي كه در ...ابقيه

شود، بايد نداي تعجيل در فرج از آن به گوش برسد! برداشته مي
يك تـيم ورزشـي اسـت،  اگر دقت كرده باشيد كسي كه طرفدار

اق و محـل اتـ هاي آن تيم روي لباس، شيشه خودرو، ديوارنشانه
كند اما آيا رواست فرزند امامي كـه بـراي گري ميكارش جلوه

گراميداشت چهلمين روز شهادتش صدها كيلومتر را با پاي پيـاده 
و دور از انظار باشد؟! اگر همه باور  گونه مظلومكنيم، اينطي مي

 كنيم كه مصيبت بزرگي بر سر تمام افراد بشر نازل شده، مصـيبتي

هـا را گرفتـه و ا توفان يا سيل كه دامن همه ملتيشبيه يك زلزله 
ت شود و يقين داشته باشيم كه مصيبمحدود به يك كشور خاص نمي
تر از بلاياي طبيعي يا تر و دردناكغيبت امام زمان ما بسيار سنگين

 گيـرد واي جمعي شـكل مياراده ساز بشري است،حوادث دست

ده، انـواع مايحتـاج زلـهگونه كه براي كمك به افراد زلزهمان
 دعاهـا، تقاضـاها، ؛شودسوي آنان سرازير ميآسا بهزندگي سيل
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شـوند و همچـون ها كنار هم جمـع ميها و شيونها، نالهالتماس
فراتـر  گيرند و نتيجه آن يقيناًراه عرش الهي را در پيش مي سيل،

  ها خواهد بود. ما انسان از حد تصور محدود
  »سپيدار«

  ي؟همسفر كجا هست

  رسيدم از سفر، اي همسفر كجا هستي؟

  هستي؟ به زير سنگ لحد، بين بوريا

  امفتم از اينجا اسيرتر شدهاسير ر

  امه پير رفتم و اكنون چه پيرتر شدهچ

  به نيزه، مرا با تو از قفا بردندتو را 

  ها بردندولي به كعب نيِ و تازيانه

  ان نمانده بگويم هر آنچه را ديدمتو

  ها ديدمس گوچهبدون سايه عبا

  آيمترينم كبود ميشكسته بال

  آيممن از محله قوم يهود مي

  دادند از آن ديار كه من را به هم نشان

  هاي يتيمت دو قرص نان دادندبه دست
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  پيچيدبوي طعام مي از آن ديار كه

  خوابيدكه طفلت گرسنه مي از آن ديار

  زدكسي كه سنگ به اطفال بي پدر مي

  زددار بيشتر ميبه پيش چشمِ علم

  از آن ديار كه چشمان خيره سردارت

  نظر دارد به دختران اسير آمده

  ماندجا مياز آن سفر كه اگر كودكي به

  ماندطول سفر، زير دست و پا مي تمام

  سر دادند به كودكي كه يتيم است خنده

  جاي عروسك، سر پدر دادندبه او به

  امبا گلاب آمده جاي آن همه گل،به

  امجسارت بزم شراب آمده من از

  زدكه آتش به استخوان مي از آن ديار

  زدبه روي زخم لبان تو خيزران مي

  عشق، عمل است!

راهب فقط يك رؤيا داشت: انتشار كتابي به زبان ژاپني حاوي تمام 
  به  ؛تصميم گرفت رؤيايش را تحقق ببخشدات كتاب مقدس. او ـآي
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كار جمع كنـد امـا براي اينسفر كرد تا پول لازم را سراسر كشور 
 »اوجـي«رد، رود همين كه مبلغ لازم براي شروع كار را جمع كـ

هـا را آن ويراني وقتيه بار آورد. فاجعه عظيمي ب طغيان كرد و
مردم آنجا خرج  هايگرفت پولش را براي تسكين رنج ديد، تصميم

  كند.

د. رؤيايش تلاش كنمدتي بعد، تصميم گرفت دوباره براي تحقق     
آوري صدقه كرد، به تمام جزاير ژاپن سفر كرد وي شروع به جمع

بـار بيمـاري وبـا نست پول لازم را جمع كند اما اينو دوباره توا
كشورش را فرا گرفت. راهب دوباره تصميم گرفت پولش را خـرج 

شان هايي كند كه عزيزانبتلايان به وبا و كمك به خانوادهدرمان م
سـراغ برنامـه بعد از چند ماه، دوباره به ودند.را از دست داده ب

سـال بعـد  20 افتاد و تقريبـاً اش رفت. او بار ديگر به راهاصلي
د. در مقـدس را منتشـر كنـ هزار نسخه از كتاب آيات 7توانست 

كه دو بار اولش نامرئي  بار چاپ كردواقع، راهب اين كتاب را سه
  بود.

همـه چيزهـايي كـه  دهي وبگذار همه كارهايي كه انجام مي    
  عشق «خاطر خدا و سعادت مردم باشد. بگذار كتابت به نويسي،مي
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  »مسعود لعلي«                باشد!» به خدا در عمل

  نگاه بزرگان به مشكلات

پنـاه  مصيبت به تو 7خداوندا! از «فرمودند:  )Σ(اميرالمؤمنين* 
دوم،  لغزاند!م را مي، عالمِي كه بلغزد و لغزش او عالَبرم: اولمي

حال است! سوم، مؤمني كه نيازمند و مجبـور عابدي كه تنبل و بي
سر كج كند! چهارم، امانتداري كه در امانـت  شود جلوي ديگران

دليل خطايي فقير شود! ششم، خيانت كند! پنجم، ثروتمندي كه به
بر فقـر  فرد عزيزي كه خوار و ذليل شود و هفتم، فقيري كه علاوه

علـت ايـن «امير مؤمنان فرمودنـد: »شود.خود، به مرضي مبتلا 
كنيـد در ها خود شما هستيد زيرا به وعده خدا اعتماد نميمصيبت
ترين پناه، خدا قولكند و خوشوعده نميكه خداوند خلف حالي
خواهيد، فقط از او بخواهيد چـون سـخن و پس هرچه مي؛ است

 عمل ما هميشه با هـم يكسـان عمل خداوند يكي است اما حرف و

نبل بود و عبادت كه در دعا كردن، بسيار ت ايشان به كسي »نيست.
دعاهـاي  لازم نيست«داد، فرمودند: انجام مي تالو دعا را با كس

چنـد  حالي بخواني. كافي است همـينطولاني را با كسالت و بي
  ل خير، ـمن ك ...انعمه، أسأللعلي ك ...الحمدـجمله را بگويي: ال
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  »ذنبمن كل ...و أستغفرا من كل شر ...أعوذ با

 رابر بلايـا ها در بميزان صبر و مقاومت انسان«گفت: بزرگي مي
نسبت به آن بلا دارد. افرادي كه ظرفيت و  هانبستگي به نوع نگاه آ

 ديد كوچكي دارند، خيلي زود حتي در برابر مشكلات كوچك كم

شـر ترين بلا در تاريخ بورند و آن مشكل يا مصيبت را بزرگآمي
بول نشدن در آزمون ها كه قكنند مانند بسياري از جوانمي تلقي

بل اين كنند. در مقاها را پايان همه چيز تصور ميورودي دانشگاه
دليل بزرگ بـودن روح و خردشـان و افراد، كساني هستند كه به

هاي بزرگ را كوچك مصيبت ظرفيت بالاي رواني خود، مشكلات و
كـه  (س)كبريو حضـرت زينـب )Σ(نحسـيدانند مانند اماممي

ترين فاجعه زندگي بشر روي كره زمين را زيبا ديدند و آن بزرگ
  »تحمل كردند. را

 تر افراد بزرگ قابـل تحمـل تر شوند، برايمشكلات هرچه بزرگ
چنـد فـرد  روزيشوند ولي براي افراد كوچك چنـين نيسـت.مي

تيـز  هاي تند وسرگرم خوردن غذا و پياز بزرگسال سر سفره نشسته و
بردند اما كودكي بودند و از خوردن اين پيازها لذت مي آندر كنار 

برداشت و در كنار سفره آمد و يك تكه پياز را  كه در حال بازي بود،
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براي او بزرگ و سـنگين دهان گذاشت. تند و تيزي پياز آن چنان 
در  هايش سرازير شد و شروع به گريه كرد. عالمي كهبود كه اشك

ها مثل ايـن پيـاز مصيبت«جمع حضور داشت، خنديد و گفت:  آن
براي افراد بزرگ جذاب هستند حتي اگر بسيار تيز و تنـد  ؛هستند

مين يك فكرشان كوچك است، ه باشند اما براي افرادي كه دنيا و
  »شود.تكه پياز دردسرساز مي

  :تر از مـرگ وجـود سـخت آيا مصيبتي«از حكيمي پرسيدند
ل، محتـاج فـردي اي كه يك فرد اصـيبله، لحظه« گفت: »دارد؟

  »اصل و نسب شود!بي

  مادر شوهر

توانسـت بـا رفت ولـي نمي دختري ازدواج كرد و به خانه شوهر
كردند. عاقبت كنار بيايد و هر روز با هم جر و بحث مي شوهر،مادر

بود، رفت  يك روز دختر نزد داروسازي كه دوست صميمي پدرش
را بكشد!  شوهرشسمي به او بدهد تا بتواند مادر دو از او تقاضا كر

شـوهر ي به او بدهد و مادرسم خطرناك داروساز با خود گفت اگر
كنند. بـه كشته شود، همه به او كه دوست پدر دختر بوده، شك مي

داد و گفت كه هر روز مقداري از  همين دليل، معجوني را به دختر
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كم اثـر كنـد و وي را مغذاي مادر شوهر بريزد تا سم، ك آن را در
شـوهرش تر توصيه كرد در اين مدت بـا مادربكشد. سپس به دخ

  تا كسي به او شك نكند. مدارا كند

دختر معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشـت. هـر روز     
ريخت و با مهرباني به او شوهر ميآن را در غذاي مادر مقداري از

شوهر س، اخلاق مادربا مهر و محبت عرو داد. مدتي گذشت ومي
وز دختر نزد داروساز رفت و گفت: بهتر و بهتر شد تا آنجا كه يك ر

حـالا او را مثـل  شوهرم متنفر نيستم.آقاي دكتر! ديگر از مادر«
داروي  خواهد او بميرد. لطفاًمادرم دوست دارم و ديگر دلم نمي

  »دهيد تا سم را از بدنش خارج كند.ديگري به من ب

دختـرم، نگـران نبـاش! آن «خندي زد و گفـت: داروساز لب    
 لكه سم در ذهن خود تو بود و بامعجوني كه به تو دادم، سم نبود ب

  »شوهر از بين رفته است.ق به مادرعش
  »محمديسعيد گل«

  گوهرهاي كلام

نشـيني، برترين دوستان، كساني هستند كه وقتي كنارشان مي* 
  شود!شود اما دلت گرم ميسرد مي چايت
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  كند!تو را از شادي دور مي ور شو از هر چيز و هر كس كهد* 

اضطراب هر قدر كه باشد، تغييري در آنچه بايد رخ دهد، ايجاد * 
  كند!نمي

خوشدل بودن، نعمت بزرگي است زيرا افراد خوشدل، خوب و * 
  پاشند!مهابا بذر مهرباني ميبينند و بيزيبا مي

دهـد، ايت گوش نميهكس روي زمين به حرفاگر ديدي هيچ* 
  دهد!گوش مي تك ضربان قلبتبدان كه خدا به تك

 ليم به جاي آنكهدهم به ذوق خويش ديوانه باشم بهترجيح مي* 
  ديگران، عاقل باشم!

عشـق و  از ات لبريـزتي رفيق داشته باشي، دقايق زنـدگيوق* 
براي قدم زدن! هر اتفاق  دهدها جان ميشود! خيابانآرامش مي

شود براي شاد بودن! رفيق كسي است كه بـا اي ميي بهانهاساده
كند. او كسي ات را محو ميهاي زندگيحضورش، دلسرديگرمي 

شده پايان! او آفريده منت است و معرفتش بيبي است كه محبتش
ب، ات باشد! داشتن يك رفيق خـوتا باني بهترين خاطرات زندگي

  ها است!يك واجب حياتي براي همه انسان

  وب در راه هستند، كنار ـاور را كه اتفاقاتي خـت اين بـوقهيچ* 
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  دهند!هاي خوب خداوند هر روز رخ ميذاريد زيرا معجزهنگ

طـور! عشق هم همين ؛سه حرف دارد خشم،«گفت: بزرگي مي* 
طور! دروغ و منفي چهار خنده هم همين  ؛گريه، چهار حرف دارد

 ؛دشمني، پنج حرف داردر!طوراست و مثبت هم همين ؛حرف دارند
وزي هـم پيـر ؛م همين طور! ناكامي، شش حـرف دارددوستي ه

دهد كه زنـدگي، دو طـرف طور! همه اين موارد نشان ميهمين
  »دارد و ما بايد طرف درست زندگي را انتخاب كنيم!

شود! اگـر او هم خوب مي وقتي زبان انسان خوب شود، اخلاق* 
، از گنجينـه نيستيد به شنيدن آنهاكلماتي را كه خودتان هم مايل 

هايتان بيشـتر تان بهتـر و شـادياخلاق ؛واژگان خود حذف كنيد
  شود!مي

اند، پرواز را يـك بيمـاري دنيا آمدهپرندگاني كه در قفس به* 
  دانند!مي

برسد، تـوانگري و دانـايي راسـتين  هرگاه خرد به جايگاهش* 
  شود!نصيب انسان مي

  هاي شما گيريدهد، نوع تصميمشكل مي آنچه سرنوشت شما را* 

  است نه چيز ديگر!
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كنند: صبرتان وقتي هيچ چيز نداريد دو چيز، شما را تعريف مي* 
  و رفتارتان هنگامي كه همه چيز داريد!

به يك قانون احتـرام بگذاريـد:  خواهيد موفق شويد،اگر مي* 
  »هرگز به خودتان دروغ نگوييد!«

سـويش، بنـاي آجرهاي پرتاب شده بهي است كه با موفق، كس* 
  محكمي بسازد!

بي عيب هستيد، مطمئن باشـيد هرگـز  دنبال يك دوستاگر به* 
  دوستي نخواهيد داشت!

  العزمنخستين پيامبر اولو

سخن بـه ميـان  )Σ(كريم، در باره حضرت نوحسوره قرآن 29در 
ما تكرار شده اسـت.  بار در كتاب آسماني 43نام ايشان  آمده و

الغفار، عبـدالملك و عبـد«در روايات  )Σ(نوح اصلي حضرت نام
به اين جهت بـه ايـن  »نوح«آورده شده است. لقب  »لاعلياعبد

 ساليان طولاني بر سرنوشت قوم خـود پيامبر گرامي داده شده كه

و نام مادرش  »لمك يا لامك« گري كرد و گريست. نام پدر اونوحه
لاف نظـر ت، اخـ)Σ(وحباره عمر حضرت نبوده است. در »قينوش«

انـد. سال گفته 2500تا  سال 1490وجود دارد و عمر ايشان را از 
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سال پيش از آغاز توفان،  950طبق متن صريح قرآن، آن حضرت 
بـود. شـغل وي  به تبليغ دين الهي در ميان مردم قومش مشغول

كار، مهارت قابـل تـوجهي داشـت. ايشـان نجاري بود و در اين
  در زمان او عذاب الهي نازل شد. كه نخستين پيامبري است

بـت  4پرسـت بودنـد و بت )Σ(قوم نـوح     )Σ(آغاز رسالت نوح
پرستيدند و از آنها براي را مي »سرعوق و نَ، صُواع، يَدّوَ«هاي نامبه

را  )Σ(خواستند. خداوند حضرت نوحرفع مشكلات خود كمك مي
سـوي قـومش به ؛وش زبان، بردبار و دور انديش بودكه بسيار خ

مـن بـيم دهنـده «تاد. آن حضرت خطاب به قومش گفـت: فرس
ديگـري را  ،...جز الت من اين است كـه بـهرسا آشكاري هستم.

 »شـما از عـذاب روز قيامـت بيمنـاكم. پرستش نكنيد. من براي

 ما به سه دليل،«گروهي از مردم به ايشان اعتراض كردند و گفتند: 

اينكه تـو انسـاني هماننـد مـا  تو و رسالتت را قبول نداريم: اول
دوم اينكه در ميان پيروانت تنها يك عده افراد تنگدست و  هستي.
تجربه و ناآگاه قرار دارند. اگر سـخنان تـو حقيقـت بي جوانان

زودتر به تو ايمان  ؛ه از جهت عقل و زيركي بهتر هستيمداشت، ما ك
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نيم و بيگونه برتري در شـما نمـيآورديم و سوم اينكه ما هيچمي
  »د.پيروانت دروغگو هستي كنيم تو وگمان مي

آينده  نشريه ها را دربه اين بهانه جويي )Σ(نوح هاي حضرتپاسخ
  »احمد بانپور«                     خوانيم.مي

  قدرت بخشش

قيمتي را پيدا كرد. روز وي خردمندي در حين سفر، سنگ گرانبان
 ا باز كرد تا مسافربه مسافري رسيد كه گرسنه بود. بانو كيفش ر بعد

را در غذايش شريك كند. مسافر، سنگ قيمتي را در كيف بانو ديد 
 آن سنگ را به او بدهد. بانو و از آن خوشش آمد و از وي خواست

درنگ سنگ را به مسافر داد. مسافر بسيار شاد شـد و از اينكـه بي
دانسـت شناخت. او ميپا نمي شانس به او روي آورده بود، سر از

تواند راحـت قدري با ارزش است كه تا آخر عمر ميبه سنگاين 
تا بانوي خردمند  زندگي كند ولي روز بعد، مرد مسافر به راه افتاد

  را پيدا كند!

خيلـي فكـر «پس داد و گفت:  هنگامي كه او را يافت، سنگ را    
اما آن را به شما پس  دانم اين سنگ چقدر با ارزش استكردم، مي

ن اميد كه چيزي ارزشمندتر از آن به من بدهيد! اگر به اي ؛دهممي
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رت داد ايـن آن محبتي را به من بدهيد كه به شما قـد توانيدمي
  »اباصلت رسولي«            »سنگ را به من ببخشيد!

  عمليات بغداد

كنه يه هتل را نابود مي زنهره ميمييه روز يه شيرازيه با هواپيما «
كشور و هستي او حرف بزنه و نقشه  تا ديگه كسي جرأت نكنه پشت

ن آقاي شـيرازي كـه الگـوي اراده و پشـتكار بـود، آ »بكشه!
تا آخر عمر، يك زنـدگي راحـت و  تونست در آمريكا بمونه ومي
خاطر عقيده و وطنش حتي دغه داشته باشه اما ترجيح داد بهدغبي

  از جسمش هم چيزي باقي نمانه!

هاي ايي ايران بود كه در ماهنيروي هواز خلبانان  »عباس دوران«
مهمي در بمبـاران اهـداف  آغازين جنگ عراق عليه ايران، نقش

دشمن عراقي ايفا كرد. خلبان عباس دوران در دو سال ابتـدايي 
عمليـات و  120بيش از  جنگ تحميلي حزب بعث عراق عليه ايران،

  برون مرزي داشت. پرواز

راز متولـد شـد. ه.ش در شهر شي 1329عباس دوران در سال     
دوره كودكي و نوجواني را در زادگاهش گذراند و پس از دريافت 

ه.ش به خدمت سـربازي رفـت. او  1349مدرك ديپلم، در سال 
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وارد دانشـكده خلبـاني  1351به خلباني، در سال  دليل علاقهبه
پس از طي دوره مقدماتي پـرواز در ايـران،  نيروي هوايي شد و

گيري دوره تكميلي خلباني، بـه آمريكـا براي ادامه تحصيل و فرا
به  1352نامه خلباني در سال و گواهي اعزام شد. وي با اخذ نشان

ايران باز گشت و با درجه ستوان دومي در پايگاه هوايي همـدان 
  مشغول خدمت شد.

بر فراز حريم هـوايي  1361تير  30عباس دوران در سحرگاه      
در ضلع جنوبي بغداد  »الدوره« داد به پرواز درآمد و پالايشگاهبغ

هاي خود را روي اين پالايشگاه فرو بمب را هدف گرفت. وي تمام
هاي در آسمان بغداد مورد اصابت موشـك ريخت اما هواپيمايش

نظر كـردن از صـرف هوايي ارتش عراق قرار گرفت. وي بـاضد
صدمه ديده خود را كه در  4خروج اضطراري، هواپيماي فانتوم اف

ل امن جلوه دادن شهر بغداد بـه هتـنا سوخت، با هدفيآتش م
سران جنبش غيـر متعهـدها  محل برگزاري هفتمين دوره اجلاس

ق شـد. ايـن كوبيد و مانع از برگزاري اين اجلاس در كشور عرا
نـام گرفـت. در سـال  »عمليات بغـداد«عمليات شهادت طلبانه، 

ان، تنها هادت خلبان عباس دورسال بعد از ش 20ه.ش يعني 1381
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مـرداد  10باز گشت كه در روز  اي از استخوان پايش به ايرانتكه
  اش در شيراز به خاك سپرده شد.، توسط خانواده1381سال 

  »مهدي رحمتيوثيق، محمدسين كريمياميرح

  سوزدجگرم مي

  سوزدرم ميخواهرم از زهر جفا بال و پَ

  سوزدمي با تو آن قدر بگويم جگرم

  اثر زهر نبودجگرم سوخت ولي از 

  سوزدمي جگرم از غمِ مادر پدرم

  آتشِ در اي هم نرود از نظرملحظه

  سوزدفاطمه پيش نظرم مي دائماً

  زينب از غم من اشك مريز و بنگر

  سوزدمي وز غم كرب و بلا چشم ترم

  فكر گودالم و زانوي حرامي به كمر

  سوزدآن تن، كمرم مي خواهر از غصه 

  وي خاك زمينكشد شمر، سرش را به رمي

  سوزدبه ياد سر پاشيده، سرم مي من
  »محمود اسدي«
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  هاي نشنيدهروضه

سلام و درود بر شما به عدد هرچه خدا به آن علم دارد! اي عزيزتر 
به وزن عرش خداونـد و بـه «گوييم: از جان! در دعاي عهد مي

درجه رضايت او و به عدد  مقدار كلمات الهي و به اندازه بالاترين
عدد آنچه علمش بـر آن احاطـه  تاب او شماره كرده و بهآنچه ك
سلام بر شما اي راه خدا كه هر كـس  »به شما سلام و درود!؛ دارد

   غير آن را پيمود، هلاك شد! سلام بر قلب سوخته شما اي مولا!

 اي مامان روضه بخوانيد و خيمه عزا بگسترانيد! بربياييد و براي    

بر قلب حجت خدا  با پاره تنش كه چه ...عبدابگوييد از قصه تلخ ابا
 و جگر پاره پاره (س)كبريبياييد و از ديدگان خونبار زينب گذشت!

هايي را از كـربلا مان روضـه بخوانيـد! شـما روضـهرباب براي
كس از آنهـا خبـر كس تا كنون نخوانده و هـيچدانيد كه هيچمي

و عـزاداري زني ها و  سـينهشنيدن همين روضه تابا بيندارد! م
  گرداگرد شمع وجود شما هستيم!

و بــه حرمــت انتظــار  )Σحســين(مــت امامخداونــدا! بــه حر    
حجت چرا از ورا براي امر ظهور و اطاعت بي چون)، ما Θ(منتظرامام

  خودت آماده و لايق گردان و اذن قيام باشكوهش را صادر فرما!
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  تو و مادرت

هاد يك خط مشي براي پيشن ساله بودي، مادرتيك و وقتي بيست
مـن «هم با گفتن اين جملـه تشـكر كـردي: را داد. تو  اتآينده
تو قديمي است و دنيـا عـوض  خواهم مثل تو باشم، فكرهاينمي

 ســاله بــودي، او تــو را در جشــنوقتــي بيســت و دو »شــده!

هزينـه «شگاهت در آغوش گرفت. تو پرسيدي: التحصيلي دانفارغ
ودي، ساله بوقتي بيست و سه »كني؟!مي به اروپا را برايم تهيه سفر

جاي هديه، مقدار زيادي اثاثيه خريد. او براي اولين آپارتمانت به
اين اثاثيـه چقـدر زشـت «هم در حضور دوستانت به او گفتي: تو 

ساله بودي، مادر از تو پرسيد كه هنگامي كه بيست و چهار »هستند!
ات تو هم چون جثهّ كار كني.ات چهخواهي با داراييدر آينده مي

مـادر، «خشمگين فريـاد زدي:  تر از او شده بود، با صداييبزرگ
سـاله وقتي بيسـت و پنج »ب ندارم!كل نكن! اعصابا من كل لطفاً

دواجـت را پرداخـت كنـي. او در بودي، كمك كرد تا هزينـه از
تـو  »شود!دلم خيلي برايت تنگ مي«گريست، گفت: كه ميحالي

براي زندگي انتخاب كردي كه مـادرت مـزاحم هم جايي دور را 
  نباشد.
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ساله بودي، مادرت از طريق شخص ديگري فهميد كـه 30وقتي     
گفتن ايـن جملـه از او اي، به تو زنگ زد. تو هم با دار شدهبچه تو

خواست به چون همسرت مي »همه چيز عوض شده!«تشكر كردي: 
ساله بودي، 40 تيفوري تلفن مادر را قطع كردي! وق پارك برود،

يادآوري كند. تو هم  زنگ زد تا سالگرد درگذشت پدرت را او به تو
، از او تشـكر كـردي و بـه او »من الآن خيلي گرفتارم«:با گفتن 

ساله بودي، او پير و مريض شده بود و 50هنگامي كه  تسليت گفتي.
به مراقبت و كمك تو نياز داشت. تو هم با سخنراني كردن در ايـن 

  شوند، با او همدردي كردي!كه والدين سربار فرزندشان ميباره 

مادرت در تنهايي مـرده! و چنـد  و اما! يك روز به تو گفتند كه    
بو گرفته او را پيدا كردند! اكنون تمـام  سدها جبعد، همسايه روز

دادي، مثل صاعقه بـر قلبـت كارهايي كه تو براي مادرت انجام ن
و -خاطر خودت نيست كه فقط به يند چون ديگر كسيآفرود مي

  تو را از صميم قلب دوست داشته باشد. -خاطر چيزهاي ديگرنه به
  »اميررضا آرميون«

  مجبور به توديع حرم

  پسرم را يا آنكه بخوانيد به بالين،
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  يا بر سر زانو بگذاريد سرم را

  راهم كه نسيميبه شب تا به سحر چشم

  از من ببرد سوي مدينه خبرم را

  ور من بود كه از آن حرم پاكي باكِ

  يك روز جدا گردم و ببندم نظرم را

  ناچار مجبور به توديع حرم بودم و

  در سايه اندوه نشاندم پسرم را

  عزيزان هنگام خداحافظي از شهر،

  شستند به خوناب جگر رهگذرم را

  اشك ببارند امگفتم همه در بدرقه

  شايد كه نبينند از آن پس اثرم را

  منظره پر اشك شد اما مانم از ايندا

  م رارَگفتم كه نبيند پسرم چشم تَ

  با كس نتوان گفت وليعهديِ مأمون

  خون كرده دلم را و شكسته كمرم را

  من سر به وليعهديِ دونان نسپارم

  كار، سرم راسر اين بگذارم اگر بر 
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  ز چه بنديد به انگور كه خون كرد تهمت

  همصحبتي دشمن ديرين جگرم را

  ام آرام گرفتندسايه ن قوم كه درآ

  دادند به تاراج خزان، برگ و برم را

  بشتاب به ديدار من اي گُل كه به بويت

  تسكين دهم آلام دل در به درم را
  »محمد جواد غفورزاده«

  جاي فرزندت زندگي نكن!به

را  اي كه اگر اوپرنده مانندارد، او را بغلي بار نياوريد! بچه گناه د
و آب و دانه بدهيد، او را از نعمـت پـرواز در قفس بگذاريد و به ا

ها بايـد از همـان دوران كـودكي، ايد. بچهمحروم كرده كردن
طعم دو چيز را بچشند: لذت را بيشتر و ناكامي را  طور همزمانبه

مثل پرنده كـه آب و  ؛نياز دارند كنار هم در به هر دو كمتر! آنها
. تو با بغل كـردن لازم دارد خواهد و پرواز كردن را همدانه مي
چشاني و هـم طعـم تعلـق و هم به او طعم محبت را مي كودكت

صميميت را ولي او را از درك درد و درك معني فاصـله محـروم 
  كني.مي
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كودك براي بزرگ شدن، هم به تحمل نياز دارد و هم به جدايي     
هاي كوچك شروع كنيـد. لال! از همين حالا بايد از تجربهو استق

حمي، لازمه رشد و بزرگ شدن است. دوست داشـتن و ركمي بي
جاي هب لطفاً دلسوزي گاهي مانع جدي در راه تربيت كودك است.

جاي او بـار نكنيد. او را زمين بگذاريد و بـه كودك خود زندگي
مشكلاتش را به دوش نكشيد. كمكش كنيد تا با سـختي و نرمـيِ 

  زندگي، به تدريج كنار بيايد.
  »دكترحسين اسكندري وسرخي ساجده عرب«

  انرژي چيست؟

انرژي، قدرت انجام دادن هر عملي و داراي چندين نوع مختلـف 
آن تغيير شكل دهد  تواند به نوع ديگري ازاست.هر نوع انرژي مي

رود.كل مقدار انـرژي موجـود در گاه از بين نمياما انرژي هيچ
شيد، جهان، ثابت است. اگر شما يك كبريت را روي جعبه كبريت بك

شود. اگر انرژي مكانيكي و شيميايي، به انرژي حرارتي تبديل مي
شود زيرا انرژي حركتي از يك اره استفاده كنيد، تيغه آن گرم مي

يا مكانيكي به انرژي حرارتي تبديل شـده اسـت. وقتـي تلمبـه 
  شود زيرا در اثر فشار هوا دوچرخه را بزنيد، انتهاي تلمبه گرم مي
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  ود.شحرارت ايجاد مي

شـود. در يك مدار ساده الكتريكي، تغييرات مختلفي انجام مي    
باتري داراي انرژي شيميايي است كه به انرژي الكتريكي تبديل و 

شود. ما از نظر باعث روشن شدن لامپ و توليد انرژي گرمايي مي
نيرو وابستگي زيادي به موتورهاي بخاري، ديزلي و بنزيني داريم 

موجود در مخازن موتورها به انرژي گرمـايي كه انرژي شيميايي 
  شود.شود و بعد باعث توليد انرژي مكانيكي ميتبديل مي

  »مسمحمد و محمدرضا ش«

  از زمين محافظت كنيم

هسـتيم كـه از سـياره محـل  هاي آينده مسئولما در برابر نسل
هاي سبز، كنيم. آب پاكيزه، هواي پاك، مكانمحافظت  مانزندگي
ت وحش و نگهداري از منابع طبيعي، مسئوليت همه هاي حياپارك

ما است. هر كدام از ما بايد بر اساس توان خود مسـئوليت قبـول 
هاي آينـده ادا نسـل را در قبال منابع طبيعي و كنيم و سهم خود

  كنيم.

توانيم پشتيبان و حامي فعال محيط زيسـت باشـيم! همه ما مي    
لـه را در باشد چه كسـي زبا مان مهمتوانيم بدون اينكه برايمي
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از روي زمـين  ها راها زبالـهها و پاركطبيعت ريخته، در خيابان
توانيم مواد زايد را براي بازيافت بفرستيم. وقتـي جمع كنيم! مي

كنيم، اطلاعاتي كسب كنـيم كـه آيـا مي محصولي را خريداري
هاي ا بازيافت كرد يا خيـر! بـه مناسـبتتوان آن محصول رمي

توانيم درخت بكاريم. مطمئن باشيم ديگران هم از مـا مي مختلف
توانند درس خواهند گرفت. والدين و مسئولان امور آموزش، مي

ترهـا را از طريـق زديـك و فعـال خـود، جوانبا همكـاري ن
  گوهاي سازنده، نسبت به محيط زيست آگاه كنند.وگفت

  »فائزه درگاهي«

  چند نكته معاشرتي

 اند، در جمـع هايي كه به تازگي جدا شدهدعوت كردن از زوج
مجرد آن هم با هدف آشنا كردن افراد مطلقه با افراد تازه،  افراد

  است. اهاقدامي تحقير كننده براي آن

 آيد، او را در از عهده انجام كارها برنمي اگر خدمتكار تازه شما
  حضور جمع سرزنش نكنيد.

 ،اقـدامي نامناسـب  جادر همه صاف نگاه كردن در چشم افراد
  شود.تلقي مي
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  هرگز براي تشكر از انتشار تبليغات مورد نظر شما، بـراي يـك
كار، بيشـتر مـزد زيرا اينيا هديه نفرستيد  سردبير يا خبرنگار گل

  رسد تا هديه دادن!نظر ميدادن به

 ها هايي را كه در هتلقاشق و چنگال، حوله و زيرسيگاري هرگز
  انان قرار داده شده، از هتل خارج نكنيد.براي استفاده ميهم

 به كسي  هرگز از كسي تعريف دروغين نكنيد و براي عرض ادب
اهرانه بگوييد، مردم سرانجام هر قدر هم م دروغ نگوييد. دروغ را

  پي خواهند برد. صداقتي شمابه بي

  هنگام شركت در يك جلسه، درخواست خوراكي يا آشـاميدني
گزار كنندگان، چنين چيزي را تدارك ديـده و بر نكنيد مگر اينكه

  گذاشته باشند. در معرض ديد حاضران

 كـه در  سپاسگزاري يده براهاي از پيش چاپ شده و آماكارت
رسد، براي قـدرداني صـميمانه مناسـب فروش ميها بهفروشگاه

  بندي آماده فرستاد. توان در يك بستهنيستند. قدرشناسي را نمي
  »زهره زاهدي«

  سجد جامع اصفهانم

  تيق در انتهاي بازار و غرب خيابان هاتف ـمسجد جامع يا مسجد ع
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اي از بهترين آثار ا موزهشهر اصفهان قرار دارد. اين بنا مجموعه ي
 هاي آن،ز اسلام بوده است و هر يك از بخشمعماري دوران بعد ا

شود و از بدايع هنر معمـاري اسـت. شاهكار بزرگي محسوب مي
ها و تزئينات موجـود در ايـن مسـجد گچبري كتيبه ظمقسمت اع

طهماسب اول، شاه اسماعيل اول،از دوران شاه معروف و تاريخي،
سـلطان حسـين شاه سليمان وعباس دوم، شاهول، شاهعباس اشاه
گنبـد گيـرد: بنـاي دواين بناها را در بر مي . مسجد جامعاست
رار گرفتـه و الملك كه در ضلع جنوبي و شمالي مسـجد قـنظام

همچنين بناي شبستان كه در زمان ملكشاه سلجوقي ساخته شده، از 
اسـت و از  نظر سبك معماري و گچبري داراي اهميـت خاصـي

  رود.شمار ميترين بناهاي دوران سلجوقي بهتهبرجس

محـراب زيبـاي اولجــايتو، محـراب پيربكــران، مدرسـه فقــه 
لع غربـي كـه در ضـشـتا لابيت العزيز در قسمت شرقي،عبدعمر
ستون در بناي چهل اي است.صورت خيمهاين شبستان به هايطاق

عباس اول ساخته شـده نام شاهه.ق به 11ربي كه در قرن غجنوب
  است.

  »محمدرضا فرخو«
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  اي از بهشتميوه

است  هاي پايان فصل تابستان و اوايل پاييزترين ميوهانجير از مقوّي
صـورت شود. انجيـر بهافت ميكه در دو نوع زرد و بنفش تيره ي

خام، پخته (كمپوت و مربا) و خشك (در خشكبار) در تمام طـول 
هـا و نـواع كيكسال قابل استفاده است. از انجير خام در پخت ا

بهشـتي در عـين  شود. اين ميـوهدسرهاي فصل نيز استفاده مي
پـر خاصـيت  برخورداري از خواص غذايي، از لحاظ درماني نيز

ن خاصيت درماني انجير، براي افرادي است كـه از ترياست. مهم
توانند علاوه بر مصـرف برند. اين افراد ميمشكل يبوست رنج مي

روزانه انجير خام يا خشك، تعدادي انجير خشك را از شب تا صبح 
در يك ليوان آب خيس كنند و پيش از صبحانه ميل كنند. انجير در 

  شود.يدو حالت خام و خشك، مليّن خوبي محسوب م

زخم معـده مفيـد اسـت و  مخلوط انجير و عسل براي درمان    
ترين خواص انجير كند. يكي از جالبدستگاه گوارش را تقويت مي

، خاصيت عطش زدايي آن -ويژه براي استفاده در ماه رمضانبه–
است. هنگام افطار يا سحر، براي رفع عطش از چند عـدد انجيـر 

ن ميـوه لذيـذ مسـكّن اعصـاب، يخام يا خشك استفاده كنيد. ا
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ها و برطـرف هوش و حافظه، محكم كننده استخوانكننده تقويت
كننده التهاب آنها است. مصـرف انجيـر بـراي كـاهش علائـم 

هاي ريوي، درد سينه همراه با عفونت هايي مانند گلودرد،اريبيم
براي اين منظور، چند عدد انجير  شود.تب و سرفه بسيار توصيه مي

گرم مصـرف شـود. انجيـر  شير يا آب پخته و به حالت خشك در
آور است و از حرارت بـدن دهد، ادرارافزايش مي ق بدن رايتعر
  كاهد.مي

مثل پرتقال و گريـپ فـروت،  هاي اسيديمصرف انجير با ميوه    
آيد و شان پايين ميخونر نيست. انجير براي كساني كه قندسازگا

سرعت در قند آن به يد است زيراكنند، مفيكباره احساس ضعف مي
اي بسـيار شود. انجير ضد سرطان و ميـوهجذب مي روده كوچك

است. مصرف ايـن ميـوه بـراي كودكـان و  مغذّي با هضم آسان
اند و دوره نقاهـت را هافـرادي كـه از بسـتر بيمـاري برخاسـت

  گذرانند، بسيار مفيد است.مي

تقويت روده و معـده  هاي ريز، باعثانجير به علت داشتن دانه    
كبد ضعيف مضر است. اين افـراد  شود ولي براي افراد دارايمي

بايد انجير را با گردو بخورند. بـرگ انجيـر بـه پـايين آمـدن 
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روي در مصـرف انجيـر، زياده كند.گليسيريد خون كمك ميتري
شود و براي چشم نيـز مضـر اسـت. موجب نفخ شكم و اسهال مي

و خوردن آن بـه افـرادي كـه از نظـر  انجير، طبيعت گرم دارد
با شكسـتن  شود. شيره سفيدي كهجسمي ضعيف هستند، توصيه مي

شود، بسيار سمي شاخه درخت انجير يا از ميوه نارس آن خارج مي
  برد.ها را از بين مياست و اگر روي پوست بريزد، سلول

  »مهسا كارآموزيانفاطمه«

  )δ(انجير در سخنان پيامبر

. آن حضرت ميل انجير هديه آوردند از طبقي )δ(دابراي رسول خ

كنـد و انجير بخوريد زيرا بواسير را قطع مي«كردند و فرمودند: 
انجيـر «فرمودنـد:  آن حضرت همچنين »مفيد است. براي نقرس

رطوبت و سردي  تازه و خشك را بخوريد زيرا امراضي كه ناشي از
باشم كه  اگر قائل«ايشان همچنين فرمودند:  »كند.باشد درمان مي

اين ميوه قائل خـواهم آمده، در مورد  اي از بهشت به زمينميوه
  »مسعود سجودي«      »ندارد. ايگونه تفالهشد زيرا هيچ

  بهداشت پاها

  در  دقيقه 15اقل به مدت دـا نشويد، حـمايليد دچار درد پاگر  
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نگاه خود را بالاتر از نشيم ايد، پايحالي كه دراز كشيده يا نشسته
  قرار دهيد.

 درجه سانتي گـراد 40بايد پاها را در آبي با     شوي پاوشست 

  شو دهيد.ودما شست

 ابتـدا پاهـا را  براي از بين بردن بوي پاهـا،    پا رفع بوي بد
بشوييد و پس از خشك كردن، الكل طبي به آنها بماليد. از پـودر 

  پوشاند.تالك زياد استفاده نكنيد زيرا منافذ پوست را مي

 براي معالجه خشكي و ترك كف     درمان خشكي و ترك كف پا
عات شب هم پاها را با پا، هر شب به كف پاها وازلين بماليد. در سا

  رود.سرعت از بين ميي پا بهخشك اي بپوشانيد.جوراب حوله

 با پاي برهنه، بهترين حالـت  راه رفتن    استراحت دادن به پاها
بدهيد و بدون كفش تراحت ساروز به پاهاي خود  براي پا است. هر

  راه برويد. در خانه

 روي طولاني، تـاول پـا در پياده     گيري از تاول و درد پاجلو
آور است. براي جلوگيري از درد پا، پاها را با الكـل طبيعـي درد

د. بهتر اسـت جـوراب ماساژ دهيد و دو جفت جوراب نازك بپوشي
  هاي نو براي پيشگيري از تاول پا، كفش د.تر باشدومي كمي بزرگ
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  نكنيد. را به مدت طولاني استفاده

 براي    روي طولانياز خراشيدگي انگشتان پا در پيادهجلوگيري
روي طـولاني، بـين يـادهپرهيز از خراشيدگي انگشتان پـا در پ

  هايتان وازلين بماليد.انگشت

 آنها را با يك هاي كوچك، ميخچه براي معالجه    درمان ميخچه
هاي بـزرگ، سـر پوشانيد. براي از بين بردن ميخچهچسب زخم ب

صورتي كبريت را در آب گرم خيس كنيد و روي ميخچه بماليـد. 
  با چسب زخم معمولي بپوشانيد. سپس روي آن را

  »سوسن افشار«

 




